
درآمدها به هزینه ها نمی رسیدند. هم زمان من ازدواج 
هم کردم و دیگر نمی شد با آن روش که درآمد درستی 
نداشتیم، ادامه دهیم. در آن زمان، یکی از شرکت هایی 
که از آن ها قطعه می خریدیم، به من پیشنهاد داد با توجه 
به تجربه ام، مدیر پروژۀ شرکت آن ها شوم. آن زمان من 
حدود 22 سال داشتم. چون موقعیت خوبی بود، قبول 
کردم. حدود شش سال با آن ها همکاری داشتم تا اینکه 
در سال 1394 دوباره و بعد از افزایش تجربه، تصمیم 
گرفتم با دو نفر از دوستان همین شرکت را تأسیس 
کنم؛ سرمایۀ چندانی هم نداشتیم. تقریباً نفری چهار 
تا  پنج میلیون تومان داشتیم که همان زمان هم رقمی 
نبود. از سال 1395 هم به صورت جدی کار شرکت را 
شروع کردیم و تا الان خط تولید بیش از 150 کارخانۀ 

بزرگ کشور را به طور کامل طراحی و اجرا کرده ایم.
و  كسـب وكـار  راه اندازی  از  عمـده  گـروه  دو    
ارزش آفرینی فراری هستند؛ گروهی از ترس 
شکست و گروهی به علت نداشتن سرمایۀ اولیه. 

برای این دو دسته چه توصیه یا پاسخی دارید؟
 شکست که همیشه هست، املای ننوشته غلط 
ندارد. شکست قطعاً هست، ولی شکست به معنای 
پیشرفت نکردن نیست. به فرض شما یک قطعه می سازید، 
جواب نمی دهد. حداقل کار این است که در تلاش بعدی 
اشتباهتان رو دوباره تکرار نمی کنید. اصلًا تفاوت کسی 
که کارآفرین است با افراد دیگر همین است که از شکست 
خسته نمی شود. آن قدر باید شکست بخوری تا آبدیده 
شوی. البته لقمه را هم باید اندازۀ دهان گرفت. یعنی 
کاری را که می خواهیم انجام دهیم، در توانمان باشد. مثلًا 
این طور نباشد که همان اول راه، قبل از پایان تحصیل و در 
کمال بی تجربگی، بخواهیم خانۀ پدری خود را بفروشیم 
که شرکت بزنیم. خب قطعاً این شکست عاقبت سختی 
خواهد داشت. برای برخورد با برنامه های بزرگ، کلی 
تجربه لازم است. این تجربه ها را همان شکست های 

کوچک برای ما می سازند.
در مورد سرمایه، نظر من این است که هیچ کسب وکاری 
از ابتدا سرمایۀ مالی نمی خواهد. آنچه از دید من سرمایۀ 
واقعی است پشتکار است. هر شخصی در هر کاری 
که دارد پشتکار داشته باشد و سختی ها و شکست ها 

را به جان بخرد، موفق خواهد شد.
  از بین كارمندی و كارآفرینی كدام یک را پیشنهاد 

می دهید؟
 از نظر من، اگر جمعیت کل جامعه را برای مثال 
500 نفر در نظر بگیریم، عین 500 نفر که نمی توانند 

کارآفرین باشند. تعدادی باید فن ورز )تکنسین( باشند، 
تعدادی کارشناس و تعدادی کارگر. در واقع، انتخاب 
بین کارآفرینی و کارمندی یک مرحله بعد از تخصص 
است. در هر کاری که می خواهیم انجام دهیم، اول 
باید متخصص شویم. به زبان عامیانه، یعنی باید کار بلد 
باشیم. زمانی که متخصص شدیم، آن وقت کارمندبودن 
یا کارآفرین بودن، حتی از لحاظ میزان درآمد، فرق 
چندانی نمی کند. همین اواخر، ما در پروژه ای به مشکلی 
برخوردیم. بعد از پرس وجو در کشور تنها یک نفر را 
یافتیم که می توانست مشکل را حل کند. زمانی که با 
او تماس گرفتیم، برای یک کار پنج شش روزه حدود 
450 میلیون تومان درخواست کرد. ما نه تنها قبول 
کردیم، بلکه گفتیم در صورت حل مشکل، علاوه بر 
دستمزد، پاداش نیز خواهیم پرداخت. در ایران و همه 
جای دنیا همین است، تخصص حرف اول را می زند.

   مهم ترین ركن ها یا رازهای موفقیت یک كارآفرین 
را چه می دانید؟

 پشتکار و تخصص در کنار هم. متخصص باشیم 
و پشتکار داشته باشیم و البته در کنار آن از این شاخه 
به آن شاخه نپریم. یک اشکال عمومی این است که 
بعضی ها وقتی کاری را شروع می کنند و در آن شکست 
می خورند، می پرند روی یک شاخۀ دیگر که این اشتباه 
است. ترکیب این سه، یعنی تخصص، پشتکار و تمرکز 
روی یک کار خیلی هم سخت نیست. البته انتظار 
کوتاه مدت در حد شش ماه، یک سال، دو سال نباید 
داشته باشیم. هر کارآفرین موفقی که شما می بینید، 

حداقل 15 تا 20 سال زحمت کشیده است.
  مخاطبان اصلی رشد هنرجو، هنرجویان هنرستان 

هستند. برای آن ها چه توصیه هایی دارید؟
 اگر هنرجوی هنرستان جدیت به خرج دهد و درسش 
را به درستی بخواند، به گونه ای که مفاهیم اصلی را درک 
کند، کارگاه ها را جدی بگیرد، به گونه ای که کوچک ترین 
و ساده ترین کار عملی را با دقت بالا انجام دهد و در 
کنار این ها به جای تلف کردن وقتش در شبکه های 
مجازی، در زمینه های گوناگون کارآموزی کند، من 
قول می دهم قبل از اینکه دانشگاهش تمام شود، یا 

جذب بازار کار شود یا خودش کارآفرین شود.

پی نوشت
  1. PCL:

پی سی ال در واقع اصلی ترین قطعه در هوشمند سازی و 
خودکارسازی خط تولید است.

    مثبت حرفه ای  

فکر می كنید اولین نفری كه 
جوراب پوشید، چه كسی بود؟

 از چه وقتی به ذهن مردم رسید که 
می توانند تن پوشی را هم تن پاهایشان 
کنند؟پیدایش جوراب برمی گردد به 
مردم یونان و دورۀ مصر باستان که 
برده هایشان  و  کارگران  بار  اولین 
نوعی جوراب پوشیدند. زنان هم در 
روم باستان نوعی جوراب می پوشیدند.

اولین نفری كه جوراب  جدید 
را وارد ایران كرد، چه كسی بود؟

ایشان، یعنی ناصرالدین شاه، از سفرش 
به انگلیس، به عنوان سوغات، برای 

همسرانش جوراب آورد.

 انواع نخ های جوراب بافی 
جوراب بافی  نخ های  انواع  این ها 
هستند که مادۀ اولیۀ کار محسوب 
پلاستیکی.   و  نخی  انواع  می شوند؛ 
بعضی نخ ها پرز دارند یا ضخیم ترند 
که برای جوراب های پرزدار و گرم تر 
مناسب هستند. پلاستیکی ها هم انواع 

و رنگ های متفاوت دارند.

ماهنامۀ آموزشی و تربيتی  برای هنرجویان هنرستان  
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باف امروزه جوراب جزو 

پوشاک اصلی همۀ 
مردم دنیاست و به صورت 
رسمی، روزانه و ورزشی، 
برای زنان، مردان و 
كودكان تولید و از آن 
استفاده می شود.

 برای شروع، به جز هزینۀ محل کارگاه، حدود 300 میلیون 
تومان برای تهیۀ دو دستگاه و تأمین سرمایۀ در گردش نیاز دارید. 
میزان فروشش هم به عیدها، مدرسه و زمستان بستگی دارد 

که بازارش متفاوت است.
پیشرفتتان در گرو زیادکردن دستگاه ها و پیداکردن بازار 

جدید است.

نحوۀ تولید جوراب

1 اولین و اصلی ترین مرحلۀ جوراب بافی،

طراحی جوراب است؛ با این نرم افزار. در این 

صفحۀ شطرنجی ریز، هر خانه یک گره از 

بافت جوراب به حساب می آید. شما باید نقشه 

و رنگ ها را طبق این معیار طراحی کنید.

2 رایانه را به دستگاه بافت جوراب، وصل 

می کنید. نخ های دلخواه و رنگ هایی را که در 

نقشه در نظر گرفته اید، روی دستگاه می گذارید. 

تحویلتان می دهد!دستگاه هم جوراب را از داخل خرطوم بلندش 

باید پنجه ها را بدوزید.3 دو طرف  جوراب ها باز است. با این دستگاه 

حالا وقت اتوکردن است. بله اتوی این  4

شکلی هم داریم که قالب های مردانه و زنانه 
و بچگانه  اش با هم فرق می کنند.
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